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تبادل بزرگ اسرا میان روسیه 
و اوکراین

شــرق: روز گذشته، روســیه و اوکراین در 
ادامــه بزرگ تریــن تبادل اســرا در طول 
سه ســال جنگ میان دو کشــور، هر یک 
۳۰۷ نفر از نیروهــای نظامی خود را آزاد 
کردند. این تبادل، که قرار اســت طی سه 
روز بــه آزادی هزار اســیر از هر دو طرف 
منجر شود، با اعلام وزارت دفاع روسیه و 
رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، 
تأیید شــد. این رویداد، کــه با میانجیگری 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رقم 
خــورده، گمانه زنی ها درباره احتمال آغاز 
مرحله ای جدید در مذاکرات صلح میان 

مسکو و کی یف را تقویت کرده است.
زلنسکی در پستی در شبکه اجتماعی 
تلگرام از این تبادل استقبال کرد و نوشت: 
«فردا منتظر آزادی های بیشتری هستیم. 
هــدف مــا بازگرداندن همه اســیرانمان 
از بند روســیه است». تبادل اســرا از روز 
جمعه آغاز شــد، زمانی که هر دو طرف 
۳۹۰ اسیر، شــامل ۱۲۰ غیرنظامی را آزاد 
کردنــد. دو طرف اعلام کردنــد  این روند 
در روزهای آتــی ادامه خواهد یافت. این 
تبادل نتیجه مذاکرات کوتاهی بود که ۱۶ 
مِی  در اســتانبول میان هیئت های روس 
و اوکراینــی برگزار شــد؛ مذاکراتی که به 
درخواســت دونالد ترامپ شــکل گرفت 
و امیدی تازه به حل مناقشــه ای طولانی 

ایجاد کرد.
ســرگئی لاوروف، وزیر امــور خارجه 
روسیه، اعلام کرد  پس از اتمام این تبادل 
اسرا، مسکو آماده است سندی پیشنهادی 
برای شــرایط توافق صلــح بلندمدت به 
اوکرایــن ارائه کند. این اظهارات در حالی 
مطرح شــد که بامــداد شــنبه کی یف، 
پایتخــت اوکرایــن، زیر حملات شــبانه 
روسیه با پهپادهای دوربرد و موشک های 
بالســتیک قرار گرفت. در این حملات، ۱۵ 

نفر زخمی شدند.
تبادل اســرا که بزرگ ترین در نوع خود 
از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ توصیف 
شــده، نه تنها گامی عملــی برای کاهش 
رنج خانواده های اســیران اســت، بلکه 
نشــانه ای از امکان گفت وگو در بحبوحه 
درگیری هــای خونین به شــمار می رود. 
زلنسکی با تأکید بر هدف بازگرداندن همه 
اسیران، این تبادل را بخشی از تلاش های 
گســترده تر اوکرایــن بــرای حفاظــت از 
شــهروندانش دانست. در ســوی دیگر، 
مسکو نیز با استقبال از این روند، از آمادگی 

برای مذاکرات صلح سخن گفته است.

شــرق: کاخ ســفید در اقدامــی غافلگیرکننده، تعــداد زیادی از 
کارکنان شــورای امنیت ملی (NSC) را اخراج کرد. این تصمیم، 
بخشــی از برنامه دولت دونالد ترامپ برای کوچک سازی اساسی 
این نهاد هماهنگ کننده سیاســت خارجی، پس از برکناری اخیر 
مشاور امنیت ملی او انجام شد. به گفته منابع آگاه، اخراج شدگان 
شامل کارمندان حرفه ای اعزامی از دیگر نهادهای دولتی و برخی 
منصوبان سیاسی بودند. این افراد  که به دلیل حساسیت موضوع 
یا تمایل به پرهیز از انتقاد علنی از دولت نخواستند نامشان فاش 
شود، از طریق ایمیلی در بعدازظهر جمعه، پیش از تعطیلات آخر 

هفته طولانی، از اخراج خود مطلع شدند.
هنوز مشخص نیست  این اخراج ها تا چه حد گسترده خواهد 
بود یا آیــا موج روز جمعه، پایان این تغییرات را نشــان می دهد. 
به گفته منابع واشنگتن پســت، بیشــتر کارکنان اخراج شــده  که 
از نهادهایی ماننــد وزارت امور خارجه، پنتاگون و ســازمان های 
اطلاعاتی به کاخ ســفید اعزام شــده بودند، به نهادهای اصلی 
خود بازخواهند گشــت. یک مقام کاخ سفید تأیید کرد  این کاهش 
نیرو انجام شــده و اعلام کرد  دو معاون جدید مشاور امنیت ملی 
منصوب شده اند: اندی بیکر  که پیش تر مشاور امنیت ملی معاون 
رئیس جمهور، جی دی ونس، بود، و رابرت گابریل، مشاور سیاستی 
ترامپ. همچنین، الکس وانگ، معاون پیشین مشاور امنیت ملی، 
به ســمتی دیگر منتقل شده اســت. وانگ به درخواست ها برای 

اظهارنظر پاسخ نداد.

زمینه چینی برای کوچک سازی
از زمان برکناری والتز، مشاور امنیت ملی پیشین، مقامات دولت 
ترامپ از برنامه ای برای کاهش چشمگیر اعضای شورای امنیت 
ملی خبر داده بودند. برخی معتقدند  این نهاد در دولت های قبلی 
بیش از حد بزرگ شده بود. دیلپریت سیدهو، دبیر اجرائی و معاون 
رئیس ستاد شورای امنیت ملی در دولت جو بایدن، اعلام کرد در 
پایان دوره بایدن، این شــورا ۱۸۶ کارمند سیاســتی داشت. این در 

حالی است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، این تعداد به 
۱۱۹ نفر می رســید. در مقایسه، شورای امنیت ملی در دولت های 
جورج دبلیو بــوش و باراک اوباما به ترتیــب ۲۰۴ و ۲۲۲ کارمند 

سیاستی داشت.

بازگشت به مدل قدیمی
حامیان ترامپ خواســتار بازگشت به الگوی ســاده تر دوران 
برنت اســکاوکرافت، مشــاور امنیت ملی در ســال های ۱۹۷۵ و 
۱۹۸۹ هستند. اســکاوکرافت که نقش خود را به  عنوان مشاوری 
محرمانه برای رئیس جمهور تعریف کرده بود، شورایی کوچک را 
مدیریت می کرد. الکساندر گری، رئیس سابق ستاد شورای امنیت 
ملــی در دوره اول ترامــپ، هفته گذشــته در مصاحبه ای گفت: 
«شــورای امنیت ملی نه یک اندیشکده اســت و نه وزارتخانه ای 
در سایه. وظیفه آن هماهنگی و اجرای سیاست هایی است که از 
نهادهای دیگر سرچشمه می گیرند و اطمینان از اجرای تصمیمات 
رئیس جمهور اســت ». الکســاندر گری و رابرت اوبراین، مشــاور 
امنیت ملی پیشین، در مقاله ای در واشنگتن تایمز نوشتند  شورای 
امنیــت ملی در دولت های اوبامــا و بایدن بیش از حد متمرکز بر 
سیاست گذاری شــده بود؛ رویکردی که به گفته آنها با مدل های 
تاریخی موفقیت آمیز این نهاد در تضاد است. آنها پیشنهاد کردند 
که تعداد کارکنان سیاستی شــورا به ۶۰ نفر، مشابه دوران دولت 

آیزنهاور، کاهش یابد.

چالش های شورای کوچک تر
برخی مقامات پیشین هشدار داده اند که کوچک سازی شورای 
امنیــت ملی بدون واگذاری اختیارات بیشــتر بــه دیگر نهادهای 
امنیت ملی، با سبک رهبری متمرکز و شخصی شده ترامپ سازگار 
نیســت. فیلیپ گوردون، مشــاور امنیت ملی کامــالا هریس و از 
مقامات سابق شورای امنیت ملی در دولت های اوباما و کلینتون، 
گفت: «تصور اینکه دولت ترامپ سیاست امنیت ملی را به وزارت 

امــور خارجه واگذار کند، دشــوار اســت. رئیس جمهور خودش 
همه چیز را مدیریت خواهد کرد و بــرای این کار به تیمی کارآمد 
نیاز دارد». یک مقام ارشــد سابق شورای امنیت ملی در دوره اول 
ترامپ نیز تأکید کرد  اندازه شــورا نباید با نقش آن اشــتباه گرفته 
شــود. او گفت: «شــورا تضمین می کند که رئیس جمهور بهترین 
اطلاعات را دریافت کند و سیاست هایش اجرا شوند. کاهش شدید 

کارکنان، دستیابی به این اهداف را دشوار می کند».
جاناتــان فاینر، معاون مشــاور امنیت ملــی در دولت بایدن، 
تأکید کرد  دهه ها ســت شورای امنیت ملی، تحت مدیریت هر دو 
حزب، از کارشناسان غیرسیاسی در حوزه های کلیدی تشکیل شده 
تــا رئیس جمهور را در مدیریت بحران هــای جهانی یاری کند. او 
هشــدار داد: «در زمانی که چالش های آمریکا، از تروریسم گرفته 
تا رقابت با چین، تجاوز روســیه و بیماری های همه گیر، روزبه روز 
پیچیده تر می شوند، کنار گذاشتن این سرمایه عظیم ملی تصمیمی 

خطرناک است».
دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ با تنش هــای داخلی در 
شورای امنیت ملی همراه بود که منجر به تغییرات مکرر کارکنان 
شــد. او در آن دوره، چهار مشــاور امنیت ملی داشــت که جان 
بولتون، به یکی از منتقدان سرســخت سیاست خارجی او تبدیل 
شد. این مشکلات در دوره دوم نیز ادامه یافته است. در ماه آوریل، 
پس از دیدار لورا لومر، فعال افراط گرا، با ترامپ و درخواســت او 
برای اخراج افراد «نالایق»، دســت کم پنج نفر از کارکنان کلیدی 

شورا اخراج شدند.
کاهــش چشــمگیر نیروی انســانی در شــورای امنیت ملی، 
پرسش هایی درباره توانایی کاخ سفید برای مدیریت چالش های 
جهانی رو به  رشد ایجاد کرده است. آیا این تغییرات به هماهنگی 
بهتر سیاست خارجی منجر خواهد شد یا صرفا انعکاسی از سبک 
رهبری غیرمتعارف ترامپ است؟ پاسخ این پرسش، شاید بیش از 
هر چیز، به توانایی دولت در حفظ تعادل بین اقتدار رئیس جمهور 

و نیاز به تخصص حرفه ای بستگی داشته باشد.

آیا کوچک سازی شورای امنیت ملی به قیمت اقتدار آمریکا تمام می شود؟

خانه تکانی در قلب سیاست خارجی رؤیا مرده است
بســیاری از ایشــان، چون خود را صالــح و دایر مدار عالــم می دانند  
و چون با تجربه زیســته یک انقلاب موفق و یک جنگ هشت ســاله، 
اعتماد به نفسی چســبیده به طاق آسمان دارند، همچنان با تمام قوا 
در صحنه حاضرند. برای بســیاری از نســل دوم خــرداد، بیان واضح 
اینکه اصلاحات به صخره ســخت و ستبر خورده است یا تجویز تشکیل مجلس 
مؤسســان، به معنای مهر تأیید بر بن بســت یا فرو ریختن رؤیایی است که در دوم 
خرداد با آجر آجر رأی مردم ســاخته شــد. اصل مدعای من در این یادداشت، این 
اســت که در جامعه ما، دســت کم برای اکثریتی، رؤیا مرده است. سیاست بسته 
و تمامیت خــواه و غیردموکراتیــک، رؤیای جمعی را می کشــد و اقتصاد خراب، 
نابســامان، بی رونــق و راکد، رؤیای فــردی را. ایدئولوژی هــا، رؤیاآفرینند و اگر به 
حکومت برسند، پاد ایدئولوژی ها نیز رؤیا  آفرین هستند . بااین حال، در زمانه ای به سر 
می بریم که به نظر می رسد ایدئولوژی ها رو به افول هستند. جوان مؤمن انقلابی 
رؤیا دارد، اما برای اینکه حتی او، رؤیایش را بپذیرد و بســازد، دیگر تمرکز  صرفا بر 
الگوســازی از مراجع و علما نیست. برایش انبوهی قصه و خاطره و کتاب و فیلم 
و مســتند از چهره های برجســته و آدم های معمولی تولید می کنند تا باور کند  او 
نیز می تواند یکی از قهرمانان رؤیا باشــد، اما در مقابل رؤیای جوان مؤمن انقلابی، 
اگر رؤیایی عرضه می شود، نوستالژی قبل از انقلاب به اسم رؤیا فروخته می شود. 
بی بی سی فارسی هم اگر برنامه نوروزی می سازد، بزرگداشت شهرام شبپره برگزار 
می کند و با شــهره آغداشــلو، حافظ می خواند. در نمایشگاه کتاب امسال، حجم 
بســیار بالایی از رمان و قصه ترجمه ای و تألیفی توجه مرا به خود جلب کرد. در 
کنار آن، انبوهی کتاب در زمینه توسعه فردی و کتب روان شناختی، به علاوه عناوین 
متعدد و گسترده ای در زمینه رمز و راز کسب و کار موفق داشتن و استارتاپ چنین و 
چنان ساختن و ... به شدت ذهنم  را مشغول کرد. از این بازار محتوا، به نظر می رسد  
فرد ایرانی  بیش از هر زمانی  تشنه رؤیاست؛ رؤیایی که یا در فیلم و رمان به دنبال 
آن می گردد، یا با میان برها و راه حل های ســاده انگارانه ای در کتب روان شناختی و 
توسعه فردی  دست و پا می زند تا در جامعه ای مستأصل، با سیاست بسته و اقتصاد 
خســته، برای خود  فراتر از روزمرگی  آن را بسازد. اگر کسب و کار رونق داشته باشد، 
خود راه می گویدت و می آموزدت که چون باید رفت و حاجتی به انبوهی ســراب 
گفتاری و نوشتاری برای راه انداختن اســتارتاپ نیست. فرد ایرانی اگر رؤیای خود 
را در اینها نیابد و با اینها نتواند بســازد، احتمالا یا سرخورده تر از قبل، ناکامی روی 
دیگر ناکامی هایش می آید و بیش از پیش اسیر روزمرگی می شود ، یا همه آمال و 
آرزوها و داشته های خود و خانواده اش را متمرکز می کند بر رؤیایی که در مهاجرت 
و زندگی در آمریکا و اروپا تخیل می کند. ترانه معروف «برای» شــروین حاجی پور، 
فهرســت بلندبالایی از رؤیاهای سرکوب شده است و اساسا به همین دلیل هم با 
سرعت حیرت انگیزی منتشر شد. سیاست مداران ما اکثرا خودشان رؤیایی ندارند و 
ناتوان از رؤیا ساختن هستند. اقلیتی اگر رؤیایی داشته باشند، جذابیتی برای جامعه 
ندارد. جامعه، هرچند زنده، اما مستأصل است؛ خسته تر و ناامیدتر از آن است که 
سیاست مداران را بشنود. گوشش از این یک طرفه حرف زدن،  پُر است. باید صدای 
مردم را بشنویم، پیش از آنکه بیش از این دیر شده باشد. در را می بندند که صدایی 
نشــنوند. اگر پایی لای در است، از آن رو است که این صدا خفه و خاموش نشود؛ 
نه اینکه صدای داخل اتاق، بلندتر از قبل، از لای در به گوش های پر جامعه پژواک 
داده شود! رؤیا را باید خیلی خیلی جدی گرفت. از این فقر تخیل باید بیرون بیاییم. 
عالــم و آدم این گونه نمی مانند. اســیر دیروز و اکنون نباید شــد. زندگی معمولی 
شــرافتمندانه در این کشور، حق شهروندان است. جامعه را چه در عرصه زیست 
فردی و چه در عرصه زیست اجتماعی به روزمرگی انداختن، نابودی کشور است. 
قفل های سیاست را باید گشــود تا اوضاع اقتصادی بسامان شود، تا حال جامعه 

خوش شود، تا فرد ایرانی رؤیایش را در همین آب و خاک بپروراند و بسازد.

نظارت استصوابی دوم؛ دولت کاری کند
قانــون «نحوه انتصاب اشــخاص در مشــاغل حســاس» به شــکلی 
مضاعف و البته با قدرت بیشتری باعث ازکارافتادن نهادها و خصوصا 
دولت خواهد شــد. بر اســاس ایــن قانون، حتی اگــر رئیس جمهور یا 
وزرای منتخــب مردم بخواهند فردی را برای یک پســت کلیدی مانند 
مدیرعاملی یک بانک منصوب کننــد، یک گزارش منفی می تواند مانع این انتصاب 
شود. با توجه به عدم شفافیت این گزارش ها و همین طور سابقه طولانی عدم دقت 
و جانبداری شــدید در ارائه این گزارش ها، چنین فرایندی به شــکل مضاعف اراده 
عمومــی در اداره دولت و نهادهای دیگر را تضعیف می کند. به این صورت که اگر 
حتی رئیس جمهوری هم با زاویه نسبت به رویکردهای غالب توسط مردم انتخاب 
شود، توان و امکان انتخاب مدیرانش را نخواهد داشت. وضعیت فعلی دولت آقای 
پزشکیان نمونه عینی و محقق شده این ادعاست. در واقع، حتی اگر رأی مردم منجر 
به انتخاب رئیس جمهوری با برنامه ها و سیاســت های مشخص شود، این سازوکار 
می تواند توانایــی دولت برای اجرای برنامه هایش را با ممانعت از انتصاب مدیران 
مورد نظرش مختل کند و نکته اینکه این فرایند اضافه بر دیگر فرایندهایی است که 

اجرای تصمیمات دولتی را تا پیش از این مختل می کردند.
نظارت اســتصوابی محدود به انتخابات اســت و به طور مســتقیم بر عملکرد 
دولت پس از انتخاب تأثیر نمی گذارد. اما قانون یاد شده، با نفوذ در لایه های اجرائی، 
می تواند کل ســاختار مدیریتی دولت را فلج کند. این قانون قدرتی خارج از نظارت، 
صحت سنجی و شفافیت ایجاد می کند که حتی رئیس جمهور منتخب مردم را در 
انتخــاب تیم اجرائی خود محدود کرده و وجه جمهوریت نظام را بیش از پیش به 
چالش می کشــد. گردش نخبگان، تخصص گرایی، تکیه بر اراده عمومی، شفافیت، 
مسئولیت پذیری و در نهایت همه اینها کارآمدی نظام تصمیم گیری و اجرائی کشور 
قربانــی بزرگ این قانــون خواهد بود، آن هم در حالی که همــه این موارد قبلا هم 
توسط ســازوکارهای دیگری مخدوش و تضعیف شــده اند. این در حالی است که 
می شــود این گونه قضاوت کرد که اثرات واقعی این قانون در ناکارآمدســازی نظام 
تدبیر و افزایش نارضایتی عمومی هنوز رخ نشــان نداده است. مسئولیت عمومی 
و تاریخی دولت چهاردهم ایجاب می کند  بالاتر از بسیاری از امورات، اولویتی سریع 
برای مقابله با قانون یاد شده از طریق تدوین لایحه و رایزنی در سطح حاکمیت برای 
خویش تعیین کند. و گرنه تثبیت فرایندهای تعیین شده در این قانون، آینده کشور را 

بیش از پیش تار خواهد کرد و باعث ناکارآمدی همین دولت نیز می شود.
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احتراما به استحضار کلیه مالکین محترم مجتمع تجاری شهریاران(آرکامال) 
ایلخچی می رساند برابر قانون تملک آپارتمانها و لزوم تشکیل هیئت مدیره 

جهت بهره برداری و راهبری ساختمان در جهت اجرائی کردن امور بهره 
برداری صحیح و نگهداری از مشاعات ساختمان، مجمع عمومی عادی 
نوبت اول موسسین راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۱٤۰٤/۰۳/۱۸ در محل: 

تبریز خیابان عباسی – تقاطع سیلاب – بن بست مسجد امام سجاد – طبقه 
فوقانی افق کوروش – واحد ۲B به کد پستی: ٥۱٥٤٦٤۳۱۳٤ تشکیل می 
گردد. لذا خواهشمند است جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این جلسه حضور بهم رسانند.  تشریف فرمایی شما مالک گرامی/نماینده 

قانونی مزید امتنان خواهد بود .  ضمناً مالکین محترمی که داوطلب عضویت 
در هیئت مدیره مجتمع یا داوطلب عضویت در سمت بازرس می باشند 
موظفند، حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل مجمع، مدارک لازم را به دفتر 

نمایندگی مالکین به آدرس: تبریز خیابان عباسی – تقاطع سیلاب – بن بست 
مسجد امام سجاد – طبقه فوقانی افق کوروش – واحد ۲B به کد پستی: 

٥۱٥٤٦٤۳۱۳٤ ارائه فرمایند. 
۱- بررسی و تصویب اساسنامه ۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره طبق اساسنامه تصویبی  ۳- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی 

البدل طبق اساسنامه تصویبی  هیئت موسس
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